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  بررسى تطبيقى نقش عقل در نظام حقوقى غرب و اسلام

  مقدمه  

  اين بررسى مختصر شامل چهار قسمت است: 

شناسى عمـومى غـرب، علـل وجـود تضـاد در آن و بررسـى        تجزيه و تحليل معرفت -الف 

سـوى   گـذارى غربـى بـه    شناسى، نظامهاى حقوقى و قـانون  بعضى علل. در نتيجه اين معرفت

خواسـت فـرد    و درنتيجه، ضد دينى حركت كرد كه منتهى به شـناخت گرايى غيردينى  عقل

عنوان تنها منبع حقوق شد. از آنجا كه مسيحيت در غرب تا حـد تنهـا    (ليبراليسم حقوقى) به

كاهش يافته و ديگر داراى نظام حقوقى مسـتقل قابـل اجـرا نيسـت، در ايـن      »  ايمان عاطفى«

كه طبعا متاثر  -نه مسيحيت  -ى عمومى غرب شناس اى، تنها معرفت بخش از بررسى مقايسه

  است.  بوده، مورد توجه قرار گرفته از فرهنگ مسيحيت

  اختصار بررسى شده است.   شناسى عمومى اسلام به در قسمت دوم، معرفت -ب 

شناسى حقوق اسلام، يا علم اصول كـه بهتـرين مـنعكس كننـده      در بخش سوم معرفت -ج 

  است.   اسلام است، مورد بحث قرار گرفتهشناسانه عمومى  ديدگاه معرفت

در آخرين بخش، رشد اصول فقه، مخصوصا قبول حجيت عقل و قاعده تـلازم عقـل و    -د 

شرع بررسى شده است. در اين قسمت مخصوصا نقش شيخ مرتضـى انصـارى در تعميـق و    
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 گسترش علم اصول فقه و جنبه عقلانى آن مورد توجه قرار گرفته كه اين قسمت مختصرتر

است. ما در اين گفتار در صدد آن نيستيم كه مكررا از نقش بارز شيخ مرتضـى   بررسى شده

شناسـى حقـوقى اسـلام،     گرايى در اسلام، محـدوده عقـل در معرفـت    انصارى در رشد عقل

ايم ابتدا جريـان   بلكه كوشيده ;حجيت عقل، قاعده تلازم وادله عقليه بطور سطحى ياد كنيم

و  -كه كاملا متفاوت با نوع غربى آن اسـت   -گرايى اسلامى  لگرايى، سپس عق رشد عقل

گرايى اسلامى، و در آخـر، حجيـت عقـل و     عنوان نتيجه عقل بعد از آن، رشد علم اصول به

كننده كاربرد عقـل در علـم اصـول و در ايـن مسـير موضـع        عنوان منعكس قاعده تلازم را به

د كه مĤخذى كـه در ايـن نوشـتار آمـده     يادآورى شو است شيخ انصارى را نشان دهيم. لازم

» عصـر تفكـر  «مخصوصـا كتـاب    ;منابع متناسبى براى بررسى بيشتر چهار مطلب فوق اسـت 

»  الـدين و الفلسـفه  «و »  توفيـق الطويـل  «، » مناهج البحـث « ;نوشته توماس پين براى بخش اول

لفضل عزتى بـراى  نوشته ابوا»  رابطه دين و فلسفه«نوشته على سامى الشار براى بخش دوم و 

  بخش سوم و چهارم.  

  شناسى عمومى و حقوقى غرب   بررسى مختصر معرفت

»  العلم بالاحكام الشرعيه الفرعية عن ادلتها التفصيليه«به:  از آنجايى كه فقه تعريف شده است

به: علمى كه در آن ادله تفصيليه فقه مورد بررسـى و كـاوش    است و علم اصول تعريف شده

شناسـى علـم    است از عرفـت  بنابراين، علم اصول فقه در اصطلاح روز عبارت ;گيرد قرار مى

  فقه (اپيستمولوژى).  
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بـه شـناخت ديـدگاه     شناسى فقه (علم اصول) در حد وسـيعى مربـوط اسـت    شناخت معرفت

يـك بررسـى تطبيقـى مختصـر از      شناسانه عمومى اسلامى. براى اين كـار لازم اسـت   معرفت

  گيرد.   ى صورتشناسى غربى و اسلام معرفت

شناسى حاضر در غرب اعتبار و ارزش خـود را بـر تضـاد، رودررويـى، دوگـانگى و       معرفت

است. اين دوگانگى و تضاد بعدا بـه   چندگانگى بين ماده و معنا در فلسفه يونان استوار كرده

مسيحيت غرب راه يافت. رشد علـم و هنـر براسـاس ايـن      -شناسى التقاطى يهوديت  معرفت

تقاطى با خود تضاد بـين سياسـت و ديـن، عقـل و ديـن، و در حقـوق، تضـاد بـين         ديدگاه ال

  خواست مردم (دموكراسى) و اخلاق را به همراه داشت.  

مسيحيت پس از استقرار در اروپاى غربى شكل كاتوليكى به خود گرفت. مسيحيت از نظـر  

اسـلام شـيعى اسـت    تبليغى بودن، شبيه اسلام و ازنظر معتقدبودن به استقرار حكومت، شـبيه  

حقيقى). مسيحيت كاتوليكى با در دست گرفتن قـدرت، يـك    حكومت -(حكومت واقعى 

العمــل در ايــن جريــان  امپرياليســم كــاتوليكى تاســيس كــرد. جنگهــاى صــليبى، دو عكــس

  موجودند: از درون پروستانيسم و از بيرون سكولاريسم.  

د و بنابراين رسـما مركـز ايمـان    توانست معقوليت را بپذير مسيحيت تحريف شده غربى نمى

را قلب قرار داد، نه عقل و از اينجا تضاد بين عقل و دين و ايمان در داخل مسـيحيت غربـى   

توانسـت در چهـارچوب مسـيحيت تحقـق پـذيرد       قوت گرفت. از آنجا كـه عقلانيـت نمـى   
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مجبور شد در خارج از آن گسترش يابد و عقلانيت رسما رودرروى مسيحيت قرار گرفت. 

رغم آشنايى با ايـن رشـد متوقـف نشـد. البتـه ايـن        ضاد بين دين و عقل در غرب حتى علىت

تضاد در بعضى مكاتب كلامى، مانند اشاعره و بعضى مكاتب مانند حنبلـى و بطـور اخـص    

  وجود آمد.  نوع وهابى آن نيز به

بـويژه در مكتـب فقـه اصـولى شـيعه،       ولى اصول فقه در اسلام، حتى در مكاتب اهـل سـنت  

كـه جنبـه عقلانـى در     است. با اين ترتيب در حـالى  هرگز دوگانگى عقل و ايمان را نپذيرفته

گرايى در  غرب ضرورتا تنها در خارج دين و حتى در برابر دين به رشد خود ادامه داد عقل

گرايـان واقعـى در تـاريخ فلسـفه      اسلام در متن دين و در درون دين گسـترش يافـت. عقـل   

گرايـان در غـرب،    كـه عقـل   نى و بيشتر فقهاى اصولى بودند درحـالى اسلام همان علماى دي

  با آن كسب كردند.  بودند و اصلا اعتبار خود را در مخالفت مخالفان مسيحيت

  

توانست در درون مسيحيت عاطفى غربى رشـد يابـد، در    گرايى نمى با اين ترتيب چون عقل

اى اسـت كـه    ين رابطـه مقايسـه  خارج و حتى در برابر آن گسترش يافت. دشوارى مهم در ا

بايـد در برابـر    كنـد كـه عقلانيـت    كند و بنـابراين تصـور مـى    غرب بين اسلام و مسيحيت مى

كنند كه حكومت مردمى و حقـوق بشـر در اسـلام     اين جهت تصور مى اسلام رشد يابد و به

  نيز بايد در برابر دين اسلام رشد كند. 
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يـا   ;ومى منتهـى بـه تجزيـه ديـن از سياسـت     در دوران رنسانس و روشنفكرى اين تضاد عم ـ

ــت ــت،    شــد. رشــد عقــل  كليســا و دول ــل كان ــاثير ماوراءالطبيعــه امانوئ ــا تحــت ت ــى، ي گرائ

)Kantian Medolplusicsــاثير واقــع ــى منطقــى دكــارت و مكانيــك   ) تحــت ت گراي

 يافتن آنها به علوم طبيعى، اجتماعى، سياسى و حقوق، به تضاد و تجزيـه فـوق   نيوتونى و راه

و جدايى حقوق از اخلاق، مردم و حقوق، عقل و دين، دين و سياست كمك فراوان كـرد.  

وجود آمد كه موجب پيدايش مكاتـب متعـدد حقـوقى     درنتيجه در حقوق، تحول وسيعى به

جديد شد. تكامل طبيعى داروينى به دنبال خود نظريـه تكامـل علـوم اجتمـاعى داروينـى را      

يز در محدوده علومى كه دستخوش تحول، تكامـل، تنـوع   وجود آورد و درنتيجه حقوق ن به

  باشند قرار گرفت و ثبات سنتى خود را از دست داد.  و تنازع بقا مى

گرايى و راسيناليسم با اين بار ويژه بر اخلاق و معيارهاى اخلاقـى پيـروز شـد و فلسـفه      عقل

عتى و انقلابهـاى  اخلاق در اين كنكاش، ارزش و استقلال خود را از دست داد. انقلاب صـن 

ها و مكاتـب حقـوق طبيعـى، حقـوق مثبـت،       اين جريان كمك كرد. نظريه ديگر پيرو آن به

حقوق براساس مبانى اجتمـاعى، حقـوق براسـاس مبـانى اقتصـادى، حقـوق براسـاس رويـه         

وجود آمدند كـه زيربنـاى    قضائى، حقوق حقوقدانان، حقوق دموكراتيك مردمى و غيره به

حقوق از دين و از ارزشهاى معنوى بود كه در كل، همـه نتيجـه تضـاد و    همه اينها استقلال 

) تضـاد، دوگـانگى و چنـدگانگى    1شناسى غربى يونـانى بـود. (   دوگانگى اصلى در معرفت

وجود آمده بود. عواملى  شناسى عمومى غرب براساس تفكر يونانى به ماده و معنا در معرفت
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در غـرب و در راهگـذر انقـلاب فكـرى      مسيحيت -تضعيف فرهنگ سنتى يهوديت  ;مانند

رنسانس، راسيناليسم، انقلاب صنعتى، تفكـرات داروينـى و حركـت نظريـه تكامـل طبيعـى       

سوى تكامل اجتماعى داروينى و تجزيه رسمى كليسا از دولت، سياسـت از ديـن    داروينى به

 و اخلاق از حقـوق، و راه يافـت نظريـات بـه علـوم سياسـى و حقـوقى و پيـدايش، رشـد و         

گسترش دموكراسى يا اصالت مردم در هر چيز و از جمله در حقوق، سبب شد كه حقـوق،  

وسـيله   كاملا دراختيار مردم و جامعه قرار گيرد و درنتيجه حقوق عبارت شد از آنچه تنها به

شـود   پرسى، قوانين اساسى، مصوبات پارلمانها و غيره وضع و ساخته مـى  مردم از طريق همه

  و اخلاق و طبعا دين كاملا غيرضرورى و حتى غيرمنطقى شد. و رابطه بين حقوق 

شناسى عمومى سنتى غـرب منتهـى بـه پيـروزى      در حقيقت تضاد بين ماده و معنا در معرفت

ماده، اصالت ماده و يگانگى شد و اين يگانگى و وحـدت، همـان وحـدت و اصـالت مـاده      

منتهى به اصـالت مـردم در   شناسى حقوق غرب نيز  است. از نظر حقوقى تضاد سنتى معرفت

هـاى معنـوى و اخلاقـى. گسـترش      حقوق شد يعنى حقـوق مـردم و مجـرد از معنـا و ارزش    

فرهنگ و تمدن غرب در چهارچوب نظريه فرهنگ و تمدن غالب غرب موجـب گسـترش   

) و ايـن جريـان   2اين جريان در جوامع غيرغربى شد و اين جريان درحال گسـترش اسـت (  

وچـرا از سيسـتمهاى حقـوقى غربـى و      حقوقى و حتى تقليد بـى چـون  دنبال خود استعمار  به

عمـل و  «وجـود آورد و از اينجـا قـوانين     بردارى از قـوانين مختلـف غربـى را بـه     حتى نسخه

  كار خود را آغاز كرد.  »  علت و معلول«و »  العمل عكس
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ام شكست ايدئولوژى كمونيستى، تحليل اتحاد جماهير شوروى، و از صحنه خارج شدن نظ

حقوقى اشتراكى كه حداقل بعضى ارزشهاى اجتمـاعى مسـتقل را در قانونگـذارى رعايـت     

اى دربسـت دراختيـار نظـام حقـوقى دموكراتيـك       گونه كرد سيستم حقوقى جهانى را به مى

اى انحصــارطلبانه خــود را مــدافع حقــوق بشــر و حــامى   گونــه قــرار داده اســت و غــرب بــه

كند و خواستار آن است كـه كشـورهاى    معرفى مىدموكراسى و نظام حقوقى دموكراتيك 

شناسانه، ارزشها و معيارهاى معنوى، دينى و سنتى  مختلف، از فرهنگها، ديدگاههاى معرفت

نظر كرده و سيستم حقوقى خود را دموكراتيك نمايند و قبول كنند كـه امـروز    خود صرف

مام ايـن جريـان، سـلطه    تنها يك منبع حقوقى وجود دارد، مردم و دموكراسى. نتيجه كلى ت

عنـوان تنهـا    شناسى عمومى و حقوقى غرب و ظهور دموكراسـى بـه   وچراى معرفت بى چون

گرايى بـر پايـه خواسـت مـردم) و قـراردادن       منبع حقوق (ليبراليسم حقوقى و قانونى يا عقل

حقوق در چهارچوب اصلى عرضـه و تقاضـاى اقتصـادى و پيـروى حقـوق از ايـن اصـل و        

اجتماعى و حقوقى شد. البته در اين جريان، عوامل مختلف ديگر در طول  ظهور داروينيسم

است كه بررسـى آنهـا خـارج از چهـارچوب      تاريخ تحول فكرى و حقوقى غرب مؤثر بوده

رغـم فرضـيه فرهنـگ غالـب و      يادآورى شـود كـه علـى    اين بحث مختصر است. لازم است

بينانه بودن، غير  علت غير واقع هاى معتقدند كه ب گسترش تفكر حقوقى و سياسى غرب، عده

گرفتن بعد معنوى و اخلاقى انسان) و به علل ديگر در پايان كار،  بودن (ناديده شامل و جامع

  ) 3پذير و ناپايدار است. ( شناسى حقوقى غرب ضربه معرفت
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اختصار بررسى شـود. يهوديـت و مسـيحيت     دراينجا لازم است نقش اديان در اين جريان به

بخشى از اين جريان بود و بنابراين انتظار مقابله و مقاومت اينها در ايـن كنكـاش   غربى خود 

اسـت و تنهـا پـاپ و كاتوليـك      صحيح نيست. مسـيحيت دربسـت تسـليم ايـن جريـان شـده      

صورت انفرادى، مانند سقط جنـين مـورد توجـه قـرار      گاهگاه بعضى مسايل و جزئيات را به

ها در قوانين مـدنى سـه چهـار كشـور، ماننـد ايرلنـد و       دو مسئله از اين نوع تن دهد و يكى مى

رنگ وجود دارد. مسيحيت غربى در حد يـك ايمـان عـاطفى كـاهش      لهستان بصورت كم

يافته و ديگر از خود داراى فقه و نظام حقوقى نيست. اديان ديگر، مانند هنـد و بـودا نيـز بـه     

ــيده  ــت رس ــين سرنوش ــه    هم ــف و ازجمل ــل مختل ــه عل ــلام ب ــا اس ــد. تنه ــدگاه   ان ــتن دي داش

كند. حتى در محـدوده   شناسى مستقل عمومى و حقوقى، در اين جريان مقاومت مى معرفت

ــليم       ــه تس ــه، ك ــد تركي ــود دارد، مانن ــك وج ــاى لائي ــيارى از رژيمه ــز بس ــلام ني ــان اس جه

  است.   المعرفه حقوقى و نظام حقوقى غرب شده بحث

 -حقـوقى دموكراتيـك عقلانـى    سوى سلطه نظام  آينده چندان اميدبخش نيست و جريان به

رود. البته اين جريان فراگير است و سياسـت، اقتصـاد و فرهنـگ و     پيش مى مردمى غرب به

گيرد ولى ما در اين مقاله و در اينجا تنها وضع حقـوق را مـورد    هاى ديگر را نيز فرا مى جنبه

  دهيم.  بررسى قرار مى

براسـاس اصـالت فـرد نيـز اسـتوار      لازم است توجه شود كه نظام سياسى دموكراسى غربـى  

كنـد كـه از نظـر حقـوقى      دهنـد. اصـالت فـرد طلـب مـى      است و افراد، جامعه را تشكيل مى
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هـاى افـراد در قـانون و حقـوق مـورد توجـه قـرار         (وهمچنين از نظر اقتصادى) تنها خواسـته 

نه معيارهاى اخلاقى. قانونى بودن همجنس بازى در اكثـر كشـورهاى غربـى و حتـى      ;گيرد

تقليل سن قانونى همجنس بازى اخيرا در بريتانيا گواه آن است. نتيجـه ايـن بخـش از بحـث     

آن است كه تضاد عين ماده و معنا و ابعاد مختلف آن در ديدگاه غرب سبب شد كـه مـاده   

به قيمت تحليل معنا پيروز شود. اين يك جنگ و گريزى بود كه به اصالت و وحدت مـاده  

تضاد بين ارزشهاى اخلاقى و خواست مردم، منتهـى بـه پيـروزى    منتهى شد و ازنظر حقوقى 

شد. رشد اين جريـان در غـرب    -به قيمت تحليل ارزشهاى اخلاقى و معنوى  -اصالت فرد 

هـاى   آمدهايى را براى تمدنها و فرهنگهـا و نظامهـاى حقـوقى غيرغربـى داشـت و حربـه       پى

شـود.   مـى  اين جريان به كار گرفتهدموكراسى، حقوق بشر و غيره براى هرچه بهتر جاافتادن 

نماينده سازمان ملل در بررسى حقوق بشر در سودان نظام حقوقى اسلام را زيـر سـؤال بـرد.    

هـا و منـافع فـرد در حقـوق، اقتصـاد، سياسـت و غيـره         ) البته توجيه اصالت فرد و خواسته4(

ايـى فـردى غربـى    گر گرايى (راسيناليسم) غربى است. از آنجا كه تنها عقـل  نتيجه رشد عقل

شناسى عمومى غرب است، نتيجه طبيعـى آن جـدايى مـاده و معنـا، عقـل و       زيربناى معرفت

دو  دين و قانون و اخلاق خواهد بود. در زبان علمى، اين بدان معناست كـه هرگـز بـين ايـن    

  بطور منظم و سيستماتيك توافق و هماهنگى نيست. 

تنهـا مـانع رشـد جريـان جـدايى ديـن از        نهدر اين رابطه لازم است اشاره شود كه مسيحيت 

صـورت   بلكه بطور طبيعى به آن كمك كرد. از آنجا كه مسـيحيت غربـى بـه    ;سياست نشد
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يك ايمان عاطفى بدون چهارچوب ايدئولوژيكى عقلانى بود، طبعا رودرروى عقل و علـم  

رضـه  اصالت عاطفه مسـيحيت ع » تز آنتى«صورت  گرايى مادى خود را به قرار گرفت و عقل

العمل اين جريان اصالت ماده و در نتيجه در حقوق اصالت فرد شـد   يا عكس» سانتز«كرد و 

رشـد پـس از جاافتـادن     (ليبراليسم حقوقى). آشنايى غربيان با متفكـران مسـلمان، ماننـد ابـن    

زيرا تا آن زمان متفكران غـرب علـوم،    ;مسيحيت عاطفى نتوانست مانع رشد اين تضاد شود

  ) 5بودند. ( ياست و حقوق را از مسيحيت تجزيه و آزاد كردهفلسفه، عقل، س

هاى عقلانـى و علـم    عنوان تنها ايمان عاطفى و در نتيجه تخليه آن از جنبه به معرفى مسيحيت

و سياست و حقوق، با فرهنگ غربى سازگار بـود. مخالفتهـاى تومـاس اكينـوس (تـديس)،      

ا بـا عقلانيـت زمينـه لازم را بـراى تضـاد      ريموند مارتينى و ريموند لول و ديگر رجال كليس ـ

علم و دين، دين و سياست، دين و عقل كه منتهى به سلطه كامل طـرف مقابـل شـد فـراهم     

علـل  »  عصرانديشـه «) در كتـاب معـروف خـود    Thomas painكرده بود. توماس پـين، ( 

را  كند و علـت اصـلى آن   با عقل، علم، تجربه و سياست را مفصلا بررسى مى تضاد مسيحيت

  ) 6كند. ( تنها عاطفى بودن بدون منطق مسيحيت معرفى مى

كـه   -قبلا يادآورى شد كه چهارچوب اصلى ايـن تضـاد در جهـان غـرب از فلسـفه يونـان       

به علت عاطفى بودن محـض   بنا شده بود. مسيحيت -بود  خود را بر آن بنا كرده غرب هويت

. فلسفه يونـان بـا ايـن ويژگـى تضـاد      نه تنها مانع اين تضاد نشد بلكه به رشد آن كمك كرد

شناسانه خود، مورد توجه متفكران مسلمان نيز قرارگرفـت ولـى از آنجـا كـه اسـلام       معرفت
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بينانه (براساس وجود و وجـوب وجـود)    شناسى مستقل واقع بينى و معرفت خود داراى جهان

فلسفه يونـان در   الفلاسفه توانستند حتى از بود، متفكران مسلمان حتى غزالى نويسنده تهافت

حل اين تضاد و ايجاد هماهنگى مخصوصا بين عقل و دين و در نتيجـه بـين حقـوق و     جهت

وسيله محققين فراوان  به اى اين مساله بين اسلام و مسيحيت عقل استفاده برند. بررسى مقايسه

  ) 7شود. ( است و مطالعه آثار آنان جدا توصيه مى صورت گرفته

است كه غرب اصول شـناخت و نظـام حقـوقى متـداول خـود را       توجه به اين نكته ضرورى

گونــه كــه بعــدا توضــيح داده خواهــد شــد  كنــد. همــان عقلانــى و راسيناليســتى معرفــى مــى

گرايـى در نظـام    باشند. ولـى عقـل   شناسى اسلامى و نظام حقوقى آن نيز عقلانى مى شناخت

كـه گـرايش    شـد، در حـالى  كـار گرفتـه    فكرى غرب در برابر دين و براى رهايى از دين بـه 

عقلانــى در اســلام، در راســتاى ديــن و بــراى تحكــيم آن قرارگرفــت. امــا غــرب بــه          

گرايـى ضـد مـذهبى را     به عقل يك نـوع عقـل   تفاوتى و حتى تضاد مسيحيت نسبت بى علت

) 9گرايى كمك كرد. ( ) اسلام به علت عقلانى بودن ذاتى آن به رشد عقل8تاسيس كرد. (

از بـديهيات در   -به علت تنها ايمان عاطفى بودن مسـيحيت   -گرايى  عقلمخالفت كليسا با 

  تاريخ فلسفه غرب است.  

ج.ب. بيـورى در   ;» تاريخ جنگ بين مسـيحيت و علـم  «اين مطلب را ويليام درامر در كتاب 

 ;» تاريخ نـزاع مسـيحيت و علـم   «اندروديكسون وايت در كتاب  ;»تاريخ آزادى فكر«كتاب 
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بـه تفصـيل بررسـى    »  دوران انديشـه «و توماس پين در كتـاب  »  آزادفكرى«ج.واتز در كتاب 

  اند.   كرده

شناسى عمومى غرب و اثـر آن   اينك كه تاريخچه و بعضى خصوصيات و پيامدهاى معرفت

شناسـى عمـومى و حقـوق     اختصار بررسى شـد لازم اسـت معرفـت    بر مبانى حقوقى غرب به

  اسلام نيز بررسى شود. 

  

  ومى و حقوقى اسلام  شناسى عم معرفت

شناسى اسلام بر اساس اصل توحيد قرار دارد. معرفت توحيدى، تضادهاى بين مـاده   معرفت

و معنا، طبيعت و ماوراى طبيعت، علم و دين، عقل و دين، دين و سياسـت، انسـان و خـدا و    

  كند.  غيره را طرد مى

تنهـا منبـع حقـوق در    عنـوان   لازم به يادآورى است كه چون اصالت ماده و اصـالت فـرد بـه   

شناسى غربيان بود و از آنجا كه فرض اين تضاد در  ديدگاه غرب نتيجه اين تضاد در عرفت

اسلام درست نيست، طبعا پيامدهاى اين تضاد نيز در ديدگاههاى حقوقى اسلام قابل تصـور  

  نيست. 

بلكه  ;شناسى اسلامى نيست العمل تضاد در شناخت گرايى اسلامى عكس راسيناليسم و عقل

اين راسيناليسم را از تضـاد   ;رشد سينا و ابن نتيجه آن است. حكماى اسلام، مانند فارابى، ابن
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عنـوان   شناسى اسلامى استخراج كردند. اينكه عقل به بلكه از درون معرفت ;استنباط نكردند

 شـود و تـاريخ آن   خود پيامبر استفاده مى يكى از منابع حقوق اسلام است از قرآن و از سنت

تــا حيــات خــود پيــامبر ريشــه دارد. حقوقــدانان و فقهــاى اســلامى از ابتــدا ايــن جريــان را   

اند. جهت عقل در مكتب حقوق شيعه روشنتر از مكاتـب   صورتهاى مختلف تعقيب كرده به

هــاى مختلــف  هرچنــد مكاتــب حقــوقى ديگــر نيــز آن را بــه گونــه  ;حقــوقى ديگــر اســت

تهاى مختلف در مقـاطع مختلـف تـاريخ حقـوق اسـلام      اند. البته مقاومتهايى به صور پذيرفته

است، ولى با پيروزى اصوليون بر اخباريون حداقل در نظام حقوقى شيعه ايـن   صورت گرفته

است. مكاتب حقوقى ديگر اسلام نيز مخصوصا در سالهاى اخير حجيت  جريان خاتمه يافته

ديدگاه اسلام در طبيعيـات بـا    اند (بجز طاهريان قديم و وهابيان جديد). بين عقل را پذيرفته

شناسـى اسـلام اصـل همـاهنگى،      الهيات و حقوق، تضـاد اساسـى وجـود نـدارد. در عرفـت     

است. همه اينها در اسلام نتيجه وحدت  وحدت، توافق، تكامل و تداوم جاى تضاد را گرفته

و اصالت واقعيت (وجود)، وحدت منبع معرفت و وحدت حيات انسانى و درنتيجه وحـدت  

و باطن، علم و دين، دين و سياست و غيره است. تنها تضاد در اين مورد، تضاد واقعى  ظاهر

شناسى غرب است.  بينى و معرفت شناسى با جهان بينى و معرفت بين اين روش انديشه، جهان

دو نبايد  هاى وى نبايد در برابر جامعه و اين در نظام فكرى و حقوقى اسلامى، فرد و خواسته

هـاى فـرد و ديـن نبايـد      قرار گيرند و درنتيجه در اين نظام حقوقى بين خواسـته در برابر خدا 
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باشد. البته اين خود يك نوع استدلال عقلانى است ولى بين جنبه عقلانى  تضاد وجود داشته

  حقوقى اسلام و غرب تضاد واقعى وجود دارد.  

شناسـانه و   كننـده ديـدگاه معرفـت    علم اصول در حقيقت فلسـفه حقـوقى اسـلام و مـنعكس    

اسـت.   بينى اسلامى است. علم اصول دركليه مذاهب اسلامى با تفاوتهايى مورد توجـه  جهان

وسيله ابن رشد ايـن نكتـه را    به»  فصل المقال فى ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال«رساله 

  ) 10كند. ( روشن مى

كه از تضاد بين ديـن و   اند بايد توجه داشت كه در اسلام نيز افراد و گروههايى وجود داشته

، غزالـى نويسـنده   » الـرد علـى المنطـق   «اند: نـوبختى نويسـنده    عقل در اسلام طرفدارى كرده

الـدين شـافعى، ابـن تيميـه      ، ابن حزم، امام الحرمين جوينى، خـوارزمى، تـاج  » الفلاسفه تهافة«

، » دارالسـعاده  مفتـاح «، ابـن قـيم جوزيـه نويسـنده     » الرد على عقايد الفلاسفه«حنبلى نويسنده 

اشاعره، ظاهريه، اخباريون و وهابيون معتقد به تضاد بين عقل و دين بودند. ولى لازم اسـت  

شناسى اسلامى و حقوق و فلسفه اسلام  توجه شود اين گروهها و افراد در رشد كلى معرفت

) رشد و جريـان عمـومى تفكـر اسـلامى در مسـير و      11دهند. ( اقليت ناچيزى را تشكيل مى

ر هماهنگى علم وعقل با اسلام قرار دارد و فقه اصـولى در پيـدايش، گسـترش و تحـول     بست

  بالا را داشته است.   همواره دست -حتى در مذاهب فقهى اهل سنت  -حقوقى اسلام 
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بـا   بعضى از متفكران اسلامى با فلسفه و منطق تنها مخالفت است كه علت مخالفت گفته شده

بوده است تا از اين راه فلسـفه و منطـق مسـتقل اسـلامى را     بدون نقد اين دو  پذيرش دربست

  ) 12تحكيم كنند. (

بـودن ايـدئولوژى    بينانـه و رئاليسـتى   اين يك مسئله طبيعى است كه به علت موضوعى، واقع

بينانـه، موضـوعى    شناسى اسلامى نيز بايد واقع اسلامى (وجود و وحدت وجود) طبعا معرفت

ديــدگاه حقــوقى اســلام (علــم اصــول) كــاملا       و هماهنــگ باشــد و ايــن ويژگــى در   

  است.   شده رعايت

يادآورى شود كه متفكران اسلامى را كه موافق رابطه و هماهنگى ديـن،   در اينجا لازم است

توان بـه   دهند، مى باشند و اكثريت متفكران اسلام را تشكيل مى فلسفه، عقل، علم و غيره مى

  دو گروه عمده تقسيم كرد:  

رشـد   سينا، ابن باشند مانند كندى، فارابى، ابن جانبه مى ه طرفدار توافق همهگروهى ك -الف 

  و غيره.  

  پذيرند.   گروهى كه اين توافق را به شرطها و شروطها و در محدوده معنا مى -ب 

انـد كـه وى از    الفلاسـفه غزالـى چنـين پنداشـته     بعضى از نويسندگان با مطالعه كتـاب تهافـة  

كه وى كوشيد اين توافـق را گسـترش داده    اهنگى است درصورتىمخالفان اين رابطه و هم

بعدى نمايد و رابطه بين دين، حكمت و عرفـان را برقـرار كنـد. مطالعـه كتابهـاى       و حتى سه
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المستقيم و معيـارالعلم، مـا را در ايـن نظريـه تاييـد       ديگر وى چون مقاصدالفلاسفه، قسطاس

از غزالى متاثر شده البته » المقال... فصل«ود رشد در كتاب خ است كه ابن كند. گفته شده مى

عصر غزالى، محمـد عبـدالكريم شهرسـتانى صـاحب      التهافت را نوشت. متفكر هم وى تهافة

ملل و نحل نيز به رشد جنبه عقلانى در اسـلام كمـك كـرد و معتقـد بـود كـه هـدف ديـن         

ز آن بـا بخـش   تواند بخشى ا يابى است و حقيقت وحدت دارد و نمى وفلسفه هر دو حقيقت

  ديگر در تضاد باشد. 

علـت اسـتواربودن آن بـر اصـول اساسـى اعتقـاد        شناسـى اسـلامى بـه    جهت عقلانى معرفـت 

اسلامى تقريبا مورد پذيرش تمام مكاتب معتبر كلامـى و حقـوقى و مـذاهب مختلـف قـرار      

  است.   گرفته

واقعيـت و  توان گفت كه علـم اصـول در مكتـب تشـيع اصـولى بيشـتر ايـن         با وجود اين مى

عنـوان   عنوان چهارمين منبع مستقل (نه مخالف) فقه و به كند. عقل به حقيقت را منعكس مى

كننده ويژگـى   كمك منبع در كنار سه منبع ديگر و قاعده تلازم حكم عقل و شرع منعكس

  ديدگاه حقوقى شيعه است.  

قـوقى آن  از آنجا كه مسائل مختلف اقتصـادى و حتـى سياسـى در اسـلام از طريـق نظـام ح      

توانـد بـه نظـام     كـردن ايـن جريـان در نظـام حقـوقى اسـلام مـى        شود روشن (فقه) عرضه مى

  اقتصادى و سياسى نيز كمك كند. 
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حجيت عقل در حقوق اسلام در حد وسيع و حجيت اجماع (بدون ترديد بـا توضـيحى كـه    

ى نيـز مـى   مردم ـ ;كردن آن اهل سنت از آن دارند) نظام حقوقى اسلام را به موازات عقلانى

شـود   كند. نظام سياسى اسلام با پذيرش شورايى بودن آن نيز همچنين عقلانى ومردمى مـى 

بودن با راسيناليسم و دموكراسـى   گرايى و مردمى گونه كه يادآورى شد اين عقل ولى همان

  از نوع غربى آن تفاوت اساسى، عقيدتى، تاريخى و فرهنگى فاحش دارد.  

شناسـى، آن اسـت كـه     و نظـام در روش انديشـه و معرفـت   مهمترين اختلاف فـاحش ايـن د  

گذارى و سياسى لائيك غربى براساس اصالت ماده و براساس قدرت ناشـى از   سيستم قانون

كه نظام حقـوقى، سياسـى و اقتصـادى اسـلام براسـاس       فرد (ليبراليسم) استوار است درحالى

صـالت معنـا و ارزشـهاى    شناسى توحيدى، علم الهـى، مسـئوليت و نتيجتـا براسـاس ا     معرفت

ــورد      ــه روشــن شــود كــه آنچــه در م ــن نكت ــوى اســتوار اســت. دراينجــا لازم اســت اي معن

بودن، شورايى و مردمى بودن نظـام حقـوقى سياسـى و اقتصـادى اسـلامى بيـان شـد         عقلانى

گونه كه اشاره شـد   ) متداول نيست. همانApologeticتوحيد، نوگرايى و اپولوجتيكى، (

به قرآن و سنت و زمان خود پيامبر و صدر اسلام و زمان فارابى، ابـن رشـد    تاريخ اين مسئله

و » لاتجتمــع امتــى علــى خطــاء«شــود. احاديــث  و فقهـاى اصــولى صــدر اســلام منتهــى مــى 

گونـه كـه    كننده اين حقيقت است. همان هاى مختلف منعكس گونه به»  اختلاف امتى رحمة«

شناسى اسلامى در علم اصول فقـه مخصوصـا در    تبودن معرف بينانه و عقلانى اشاره شد واقع

حجيت  در شناخت -بين اصوليون شيعه كاملا منعكس شده است و در علم اصول فقه شيعه 
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است. قاعـده تـلازم بـين حكـم      بيشتر منعكس و روشن شده -عنوان منبع چهارم فقه  عقل به

ز ديگر ايـن  بيش از هرچي عقل و شرع كه مورد توجه مخصوص شيخ مرتضى انصارى است

هاى مختلـف كـه از ايـن قاعـده      نظر از تفسير و توجيه كند. صرف نكته را روشن و ثابت مى

  كننده نتيجه بحث ماست.  صورت گرفته اين قاعده منعكس

ادلـه   -ادلـه شـرعيه و ادلـه عقليـه. ب      -انـد: الـف    ادله و مصادر فقه بر دو دسته تقسيم شده

هـاى مختلـف مـورد تاييـد اسـت ولـى در        به گونـه  عقليه كه حتى در مذاهب اهل سنت نيز

  است.   حقوق شيعه رسما حجيت عقل مطرح شده

كننده اعتبار عقل و منطق در  اى منعكس تجزيه و تحليل محتويات اصول فقه به نحو شايسته

ديدگاه حقوقى اسلام مخصوصا شيعه است. بيشـتر مباحـث علـم اصـول را مسـايل عقلـى و       

انند مسايل مستقلات غيرعقليه، وجـوب مقدمـه واجـب، مباحـث     دهند، م منطقى تشكيل مى

تضاد، امتناع اجتماع امر و نهى. مباحث مستقلات عقليه مانند مصـلحت و مفسـده، حسـن و    

حجيـت ظـواهر. مباحـث مربـوط بـه اصـول        قبح، اصول عقليه و خود قاعده ملازمه، مباحث

مباحث مربوط به تعارض و تعادل  عمليه، مانند استصحاب، احتياط، برائت، اشتغال. -عقليه 

و تراجيح و سرانجام مباحث مربوط به اجتهاد كه در فقه شيعه بـويژه در نـزد شـيخ مرتضـى     

  ) 13باشند. ( انصارى جاى خاصى را دارا مى
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باشـند. ايـن مباحـث و     با يك اعتبار حتى مباحث الفاظ در علم اصول فقه مباحث عقلى مى

علـم اصـول و كتـاب رسـائل شـيخ انصـارى را تشـكيل         مسايل عقلى كه تقريبا سـه چهـارم  

باشند. در يك چهارم بقيـه نيـز عقـل     دهند، همه يا مباحث كاملا عقلى، يا نيمه عقلى مى مى

  است.   كار گرفته شده دليل به عنوان كمك به

شناسـى حقـوقى اسـلامى تـا      عنـوان معرفـت   شود كه علم اصول بـه  با اين ترتيب ملاحظه مى

شناسى عمومى اسلامى است و از اين نظر شيخ انصارى  كننده كل معرفت ساندازه منعك چه

توان يكى از قهرمانان اين جريان دانست. ضمنا استفاده از قواعد فلسـفى و منطـق نيـز     را مى

در علم اصول مكررا صورت گرفته. نقـش عقـل حتـى در تاسـيس قواعـد فقهيـه نيـز ماننـد         

عدم جواز تكليف ما لا يطـاق، قاعـده دفـع ضـرر     قاعده لاضرر، قاعده عسر و حرج، قاعده 

قبل از وقوع، قاعده دفع ضرر به ضرر ديگـر، قاعـده اولويـت، قاعـده دفـع افسـد بـه فاسـد،         

قاعده اولويت دفع ضرر در برابر جلب منفعـت، قاعـده تقـديم مـانع بـر مقتضـى و بسـيارى        

عـد فقهيـه   قواعد ديگر غيرقابـل انكـار اسـت و بـدون كمـك عقـل تاسـيس حتـى ايـن قوا         

است. وجود قواعد و اصول كاملا عقلى در علم اصول ماننـد قاعـده امتنـاع     پذير نبوده امكان

تكليف به محال، تكليف به معدوم، مسايل حسن قبح و مصلحت و مفسده، مباحث مربـوط  

به اراده، جبر و اختيار كـه در علـم اصـول فقـه اسـلامى، بـويژه در علـم اصـول فقـه شـيعه،           

كننده مطلبى اسـت كـه مـورد نظـر      شيخ انصارى مطرح شده، همه منعكسخصوصا در نزد 

الشرايع و فلسفه تشريع در كنار علم اصول نيز خـود   ماست. از طرف ديگر تاسيس علم علل
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كند. تاسيس خود علم اصول فقه بيانگر اهميت و ارزش عقـل در   جريان را بيشتر روشن مى

كـردن چهـارچوب    م اصـول فقـه فـراهم   نظام حقوقى اسلام است. هدف اصلى مؤسسين عل

عقلانى و منطقى منظم و وضع قواعد و اصول عقلانى بـراى اسـتنباط احكـام شـرعيه (فقـه)      

است كه مؤسسين اوليه علـم اصـول فقـه و مـؤلفين كتـاب در اصـول فقـه از         بود. گفته شده

گويـد   االله سيدحسـن صـدر مـى    نقـل از آيـة   ) محمـد ابـوزهره بـه   14انـد. (  علماى شيعه بـوده 

و يونس ابـن عبـدالرحمن، كتـاب    » الالفاظ و مباحثها«المتكلمين، كتاب  حكم شيخ ابن هشام

بار نوشتند. بدون ترديد علـم اصـول در بـين     را در علم اصول براى اولين»  الحديث اختلاف«

اســت. از آنجــا كــه بررســى  شــيعه بــيش از پيــروان مــذاهب ديگــر رشــد و گســترش داشــته

ى اسلام بطوركلى و شيعه بطور اخص بدون توجه به تـاريخ پيـدايش   گرايى نظام حقوق عقل

پـذير   عنوان يكى از منابع چهارگانـه فقـه امكـان    و تحول علم اصول و مسئله حجيت عقل به

) ايـن كـار بخـش آخـر ايـن نوشـتار را       15شود. ( اختصار بررسى مى نيست، اين تاريخچه به

  دهد.  تشكيل مى

  حقوقى و سياسى شيعه   سير تاريخى حجيت عقل در نظام

لازم است قبلا يادآورى شود كه چون دوره دسترسى به نـص در فقـه شـيعه تـا پايـان دوره      

هق) دوره اجتهاد كامل بـراى شـيعه ديرتـر از اهـل      329يافت (غيبت كبرى  اربعه ادامه نواب

سنت آغاز شد، با وجود اين نبايد تصور شود كه رشد اجتهاد و حجيت عقل در بـين شـيعه   

تر بودن دوره دسترسى بـه نـص مـانع از     است. طولانى بوده كندتر و حتى ديرتر از اهل سنت
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است. استفاده از عقل و اجتهاد احتمالا از زمـان   رشد حجيت عقل حتى در همان دوره نشده

اسـت. حـديث مربـوط بـه مكالمـه پيـامبر بـا         خود پيامبر صلى االله عليه وآله وسلم آغازشـده 

  كند:  اعزام وى به يمن اين نكته را تاييد مى جبل هنگام معاذابن

االله. قـال:   پيامبر از وى پرسيد: بم تحكم؟ قال بكتاب االله. قال: فان لم تجد؟ قال: سنة رسـول «

) در اين مكالمه پيـامبر اجتهـاد و اسـتفاده از عقـل را     16» (فان لم تجد؟ قال: اجتهد و رايى.

اقض بالكتاب والسنة اذا «مسعود فرمود:  بر به ابنمورد تاييد قرار داد. در حديث ديگرى پيام

) آيات قرآن و احاديث مختلف اهل 17» (وجدتهما فان لم تجدالحكم فيهما اجتهد رايك.

سنت و شيعه، سنت صحابه و خلفا و ائمه(ع)، همه حكايت از آن دارد كه اجتهاد و استفاده 

نجا در صدد بررسى تاريخ فقه، اصول است. ما در اي از عقل از زمان خود پيامبر متداول بوده

فقه، و تشريح علل اعتبار اجتهاد و عقل نيستيم. تنها اين مطالب را تـا آنجـا كـه بـه موضـوع      

  كنيم.  اختصار بررسى مى به اين نوشتار مربوط ست

اصـول ال  «مثـل   ;به هرصورت در آثار قديمى شيعه مانند امالى (املائهاى ائمـه بـر صـحابه)   

»  الاصـول الاصـليه  « ;العابدين خوانسـارى  سيدشريف موسوى هاشم ابن زين تاليف»  الرسول

حر، مطلبـى   بن حسن تاليف محمدابن»  الفصول المهمه«تاليف سيدعبداالله محدث شبسترى و 

هرچنـد   ;شـود  نمى عنوان دليل مستقل فقهى ثابت كند ديده حجيت عقل را به كه به صراحت

صورت يك  عه تا اواسط قرن چهارم هجرى هنوز بهاست. حقوق شي شده از عقل استفاده مى

گـذاران   بود. تا مدتى پس از غيبت كبرى نيز مؤسسين و پايـه  نظام حقوقى منسجم در نيامده
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فكـر   معارف اسلامى مخصوصا فقهاى شيعه درحال تجزيه و تحليل مباحث كلى تشـيع و بـه  

ن بـه حجيـت عقـل    داد شـكل  ايجاد تاسيس نظام حقوقى مستقل بودنـد، ولـى هنـوز فرصـت    

  شد.  بود و تنها به طرح مسايل كلى اعتقادى و حقوقى پرداخته مى دست نداده

عقيل قرن سوم ه ق) و محمدبن احمدبن جنيد (متـوفى   عقيل عمانى (ابن بن ابى از آثار حسن

عنوان يك دليل مستقل حقوقى ثابت كنـد در   ه. ق) چيزى كه بتواند حجيت عقل را به 381

شمند شيعى متاخرتر كه از شهرت بيشترى نيـز برخـوردار اسـت، ابوعبـداالله     دست نيست. دان

بـار   ه. ق) كـه فقـه و اصـول شـيعه را بـراى اولـين       413 - 336محمد معروف به شيخ مفيد (

را »  حجيـت دليـل عقـل   «احتمال قوى اولين فقيه و مجتهد شيعه است كه  سروصورت داد به

عنوان دليل مستقل موردتوجه  وى نيز عقل را بهكرد. باوجوداين حتى  صورت منظم مطرح به

بلكــه آن را كمــك دليــل، يــا دليــل مؤيــد و معــين معرفــى كــرد. وى در كتــاب  ;قرارنــداد

ه. ق) از او  449كه يكى از شاگردانش بنام شـيخ ابـوالفتح كراجكـى (متـوفى     » كنزالفوايد«

اسـت. ولـى    عرفـى كـرده  عنوان ادله مستقل فقـه م  است كه تنها كتاب و سنت را به نقل كرده

  كند:  مى وى بلافاصله اضافه

علاوه بر اين ادله اصلى، سه دليل مؤيد و معين نيز براى استخراج احكام از كتـاب و سـنت   «

  وجود دارد كه عبارتنداز: 

  ) 18» (اخبار و روايات مختلف. - 3دليل زمان  - 2دليل عقل  - 1
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الهـدى   معـروف بـه سيدمرتضـى علـم    بن حسن موسـوى   شاگرد معروف شيخ مفيد بنام على

ه. ق) نيز راه استادش را پيمود ولى با تفصيل بيشتر. وى در اثـر معـروف خـود     436(متوفى 

علم اصول شيعه را توسعه داد و در مورد دليل عقل بيش از استاد »  الشيعه الذريعه الى اصول«

  بررسى كرد.  

الطايفـه   برعهده داشـت و بـه شـيخ   شاگرد ديگر شيخ مفيد كه رهبرى شيعه را در زمان خود 

گرفـت، يعنـى محمـدبن حسـن شـيخ طوسـى        شهرت يافت و از محضر سيدمرتضى نيز بهره

بطور مفصل علم اصـول فقـه شـيعه    »  الاصول عدة«ه. ق) در كتاب معروف خود  460 (متوفى

مـورد   عنوان دليل مستقل به رسميت نشـناخت و درايـن   كرد ولى وى نيز عقل را به را بررسى

 - 2ضـروريات   - 1دانـد:   قريبا نامنظم سخن گفت. وى معلومات بشـر را بـه دو گونـه مـى    ت

 - 2مكتســبات عقليـه يـا عقليــات    - 1دانـد:   مكتسـبات و نـوع دوم را مجـددا دو گونــه مـى    

عقليـات   - 1داند:  مكتسبات نقليه يا مسموعات. وى سپس مكتسبات عقليه را نيز دو نوع مى

مستقل كه به مستقلات غيرعقليه شهرت دارند.  مكتسبات نيمه - 2خالص يا مستقلات عقليه 

داند لكن در كلام نه در فقه.  وى تنها مكتسبات عقليه خالص يا مستقلات عقليه را معتبر مى

) به هرصورت مسئله عقل تا زمان وى هنوز يـك مسـئله كلامـى بـود نـه فقهـى و علـم        19(

عنوان دليل مستقل در حقوق اسلام نيسـت.   بهاصولى. بنابراين وى نيز معتقد به حجيت عقل 

باشد. بـاوجود ايـن    ولى دليل عقل تحت عنوان حسن وقبح مستقل عقلى مورد تاييد وى مى
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طوسى و شاگردان وى به تاسيس و رشد دليـل عقـل در فقـه كمـك فـراوان كردنـد و        شيخ

  زمينه استقلال دليل عقل در فقه را فراهم نمودند.  

اى اين گروه بود كه موجب تاسيس رسمى اصـل حجيـت عقـل شـد.     ه باوجوداين، فعاليت

عهـده داشـت و از آنجـا كـه حجيـت       هرصورت از آنجا كه وى رياست فقهى تشيع را بـه  به

رود، مسـلما پيـدايش و    شـمار مـى   هاى روشن و اساسى نظام حقوقى شيعه به عقل از ويژگى

اى وى باشـد. شـايد علـت    رشد مسئله حجيت عقل در فقه تا حد زيادى بايد مرهـون كاره ـ 

اسـت   مطرح نشدن مستقيم حجيت عقل در آثار و منابع حقوق شيعه تا ايـن زمـان، آن بـوده   

نـه از موضـوعات    ;اسـت  رفتـه  شمار مـى  كه عقل و حجيت آن از مسايل فلسفى و كلامى به

حقوقى. اصل حجيت عقل و دليل بـودن آن بـر مسـئله حسـن و قـبح و مصـلحت و مفسـده        

ست و اين مسئله از ابتدا بطور مفصل بوسيله متكلمـين معتزلـى و شـيعه مـورد     عقلى استوار ا

  است.   جاى حقوق شيعه در كلام شيعه باز كرده بررسى بوده و جاى خود را به

طوسى) حقوق شيعه و علم اصول و درنتيجه مسئله حجيـت عقـل،    الطايفه (شيخ پس از شيخ

برخـوردار نشـد. ايـن دوره تـا زمـان       حدود بيش از يك قرن متوقف ماند و از رشد خاصى

» سـرائر «ه. ق) مؤلف اثر معـروف   598-558ادريس  فقيه بزرگ شيعه محمدبن ادريس (ابن

بار صريحا مسئله حجيت عقل و دليل بودن آن  رسد كه وى براى اولين نظر مى يافت. به ادامه

نيز حجيت عقـل را  عنوان يكى از ادله چهارگانه مستقل فقه شيعه مطرح كرد. ولى وى  را به

باشد و حكـم قطعـى از كتـاب، سـنت و اجمـاع در       به مواردى كه نص صريح وجود نداشته
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ادريـس عقـل را دليـل     ) بـا ايـن ترتيـب ابـن    20دانست. ( محدود مى ;باشد آنها وجود نداشته

  گانه ديگر.  دانست ولى درصورت فقدان ادله سه مستقل مى

عنوان دليل فقهـى   يبا تمام اصوليون شيعه، عقل را بهادريس تقر رسد كه پس از ابن نظر مى به

صورت يك مسئله اصولى و حقوقى پذيرفتـه   مستقل پذيرفتند. و با اين ترتيب عقل رسما به

بودن خارج شد. البته قبل از ايـن هـم حجيـت عقـل در كتـب حقـوقى        شد و از تنها كلامى

پـس   شـد ولـى از ايـن    مـى  شد ولى از دخالتهاى علم كلام در علم اصـول شـمرده   مطرح مى

ادريـس   شد. پـس از ابـن   كلامى) شناخته عنوان يك مسئله اصولى (نه رسما در علم اصول به

الـدين جعفـربن حسـن     به نجـم  تقريبا همه مشاهير فقهاى شيعه راه وى را ادامه دادند تا نوبت

الوصـول الـى معرفـة علـم      نهـج «ه. ق) صـاحب كتـاب    676معروف به محقق حلى (متـوفى  

گرايى و رشـد علـم اصـول شـيعه و اصـل       رسيد. وى نيز به سهم خود به رشد عقل»  صولالا

دانـد از: كتـاب،    حجيت عقل كمك فراوان كرد. وى رسما ترتيب ادله فقـه را عبـارت مـى   

بن يوسف معروف به علامه حلـى   ) شاگرد و خواهرزاده وى حسن21سنت، اجماع، عقل. (

علم اصول و حجيت عقل كمـك فـراوان كـرد. وى     ه. ق) به عقلانيت و رشد 726(متوفى 

نصيرالدين طوسـى معاصـر و آشـنا     بلكه فيلسوف و متكلم نيز بود و با خواجه ;تنها فقيه نبود

رود كـه   ترتيب احتمال آن مـى  گرفتند و با اين دو از محضر يكديگر بهره مى بود و گويا اين

ن و حجيت عقل در جريان كـار  نصير نيز در رشد علم اصول، رشد عقلانى آ نظرات خواجه

  است.   بدون تاثير نبوده
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الوصــول الــى  تهــذيب«بــه هرصــورت كتابهــاى متعــدد علامــه حلــى در علــم اصــول ماننــد 

بيـانگر نقـش   »  الاصـول  الوصول الى علم نهاية«، » الاصول الوصول الى علم نهج«، » الاصول علم

حجيت عقـل در ايـن مكتـب     وى در گسترش، تكامل و عقلانيت علم اصول در نزد شيعه و

  گويد:  خود در مورد حجيت عقل مى»  تهذيب«باشد. وى در كتاب  مى

الفعل قد يكون حسنا و هو ما يكون للفاعل القادر عليه ان يفعل. والذى لم يكن على صـفة  «

تؤثر فى استحقاق الذم، قد يكون قبيحا. و هوالذى ليس له فعله. او الذى على صـفة لا تـؤثر   

 -الغيـر   اتضـاع  ء عـن  ينبـى  -ق الذم، و هو قول او فعل او ترك فعل او ترك قول فى استحقا

است و آن كارى است كـه   ) گاهى فعلى پسنديده22» (;والحق انهما عقليان خلافا لا شاعره

شـود. و گـاهى    انجام آن بر شخص قادر واجب است و بـا انجـام آن مسـتحق ملامـت نمـى     

نبايـد انجـام شـود و فاعـل آن مسـتحق ملامـت        كارى ناپسند است و آن كـارى اسـت كـه   

دو باشد.حق اين اسـت كـه    شود. و اين كار ممكن است گفتار و رفتار و حتى ترك اين مى

باشد. هر چنـد اشـاعره    شود اين حسن و قبح كه مستلزم تحسين وتقبيح است عقلى مى گفته

  »  پذيرند. آن را نمى

  كند:  بررسى اين گفته علامه مطالب زير را روشن مى
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افعال و اقوال پسنديده و ناپسندى درنظر عقل وجود دارد كه افـراد عاقـل بايـد آنهـا را      - 1

انجام دهند و يا از آنهـا دورى جوينـد وايـن از آن جهـت اسـت كـه عقـل چنـين قضـاوت          

  كند.  مى

  باشد.   تواند معيار احكام وجوب و حرمت مدح و ذم و تحسين و تقبيح عقلانى مى - 2

حسن و قبح را كشف كند. حسن و قبح بر دو نوع است: حقيقـى مطلـق    در استعقل قا - 3

  ) 23يا نسبى. (

  كشف حسن و قبح اعمال و اقوال ضرورى است.   - 4

دنبال خود حكم شرعى وجوب و حرمـت را   استقلال عقل در كشف حسن وقبح كه به - 5

  دارد.  

دورى از قـبح و مفسـده    و بنابراين، حكم عقل به لزوم و وجوب شرعى جلب حسـن و  - 6

  شود.  ظاهر مى

  شود.  از مجموعه اين استنباطات، حجيت عقل و قاعده ملازمه عقل و شرع استفاده مى

علامه حلى به اينها اكتفا نكرده، بلكه مثالهاى متعددى را از احكامى كه بوسيله عقـل وضـع   

حجيـت عقـل    گرايى و رشد علم اصـول و  كند. در بررسى محدوده عقل است ذكر مى شده

  در تشيع، لازم است نقش علماى فراوانى مورد توجه قرار گيرد. 
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اسـت افـرادى بودنـد كـه معمـولا در ايـن        كسانى كه تاكنون در اين نوشتار از آنان ياد شده

اند. ولى بعد از آنان تقريبا اكثر علمـاى اصـولى شـيعه حجيـت و اعتبـار       جريان مؤثرتر بوده

حقـوقى عقـل تـا ايـن      رغم تاسـيس اصـل حجيـت    اند ولى على حقوقى دليل عقل را پذيرفته

توان با قاطعيت گفت كه حجيت عقل حتى براى مـدتها بعـد از ايـن دوره بطـور      دوره، نمى

حقـوقى   باشد. بـاوجود اينكـه در حجيـت    دقيق و كامل تعريف، توجيه، تشريح و تنظيم شده

ولى متاخر و حتى معاصـر نيـز   شد، علماى اص عنوان چهارمين منبع فقه ترديدى نمى عقل، به

  اند.   كار را انجام نداده اين

بـود، نبايـد تصـور شـود كـه ايـن        با اينكه حجيت عقل از بديهيات نظام حقوقى شـيعه شـده  

داد. حتى خود علم اصول به مدت دو قـرن   جريان بدون مخالفت و انتقاد به رشد خود ادامه

ه. ق)، پيشـواى   1033رآبادى (متـوفى  ه. ق) و در فاصله بين مولى محمـدامين اسـت   12و11(

ه. ق)، پيشواى نهضت جديـد   1206اخباريون شيعه و مولى محمدباقر وحيدبهبهانى (متوفى 

اصوليون، دراثر نفوذ وسيع اخباريون، دچار ركود شد و بنابراين حجيـت عقـل نيـز طبعـا از     

  اين ركود ضربه ديد. 

اصـولى تشـيع بـود. بـاوجوداين      العملى قشرى عليه مكتـب  مكتب اخبارى تشيع يك عكس

نبايد تصور شود كه رشد علم اصول و حجيت عقل حتى درايـن دوره كـاملا متوقـف شـد.     

نهضت جديد اصولى به رهبرى وحيد بهبهانى در اوايل قرن سيزدهم موجب جبـران ركـود   

را در مسير طبيعى قرار داد. پس از وى مباحث علم اصـول   ناشى از نفوذ اخباريون شد و آن
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حجيت عقل رشد و استقلال بيشترى كسب كردند. در ايـن دوره بـود كـه اصـل حجيـت       و

تـرى را بـه خـود گرفـت. بـا ايـن        عقل داراى تعريف و هدفى روشنتر شد و شـكل منسـجم  

  توان به دو دوره مهم تقسيم كرد:  ترتيب تاريخ حجيت عقل در فقه شيعه را مى

اى جدا مورد توجـه بـود و ايـن دوره     هصورت مسئل اى كه عقل و حجيت آن به دوره -الف 

  ادريس ادامه داشت.   تا پايان قرن سوم هجرى و زمان ابن

عنوان موضوعى حقوقى مطرح شـد و حجيـت عقـل     اى كه عقل و حجيت آن به دوره -ب 

  از انحصار كلام بيرون آمد و در مسايل حقوقى مورد استفاده قرار گرفت. 

اى خـاص   است ولى در دوره مورد توجه شيعه بوده حجيت عقل همواره و از آغاز در كلام

هـايى كـه از صـدر     حقـوقى آن بـر پايـه    هرچند حجيت ;در فقه نيز جاى خود را كسب كرد

  است.   اسلام موجود بوده استوار شده

  توان به سه گروه مختلف تقسيم نمود:  علماى شيعه را در رابطه با حجيت عقل مى

صـورت مسـئله فرعـى     اى نامنظم، غيرمستقيم و به ونهگ گروهى كه حجيت عقل را به -الف 

اند. هرچنـد   را بطور مستقل ناديده گرفته اند و تقريبا آن در حقوق شيعه مورد توجه قرار داده

عنوان دليل مستقل و نـه دليـل مؤيـد، بحـث مـنظم       آنرا طرد نكردند ولى در مورد عقل نه به

را تنها با بيان بعضى تكاليف شرعى كـه يـا   ندادند. اين گروه بيشتر حجيت عقل  علمى انجام

انـد. در   انـد مـورد توجـه قـرار داده     مستقلند بوسيله عقل و يا به كمك آن وضع و جعل شده
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انـد ولـى    بعضى موارد قواعد حقوقى عقلى و اصول عقلى را حتـى بـه تفصـيل بحـث كـرده     

تصـاص  فصل و قسمتى از آثار خـود را بـه بحـث مسـتقل حجيـت عقـل، يـا دليـل عقـل اخ         

، » الاصـول  معـالم «ه. ق) مؤلـف   1011العابـدين (متـوفى    بن زيـن  اند. شيخ محمد حسن نداده

ه. ق) مؤلـف   1031بهـايى (متـوفى    بن عبدالصمد عـاملى معـروف بـه شـيخ     محمدبن حسين

الدين معروف به شيخ مرتضـى انصـارى (متـوفى     بن محمد امين شيخ مرتضى»  الاصول زبدة«

ه. ق)  1329و آخوند ملا محمدكاظم خراسانى (متـوفى  »  الاصولفرائد«ه. ق) مؤلف  1281

باشند.  هاى بارزى از اين گروه در ادوار مختلف علم اصول مى نمونه»  الاصول كفاية«مؤلف 

صـورت كتابهـاى    باشـند وآثـار آنـان بـه     اين علما از بانفوذترين علماى علم اصول شيعه مـى 

ه. ق) مؤلـف   1290سيدمحسن حكيم (متـوفى  است. دو عالم بزرگوار ديگر  درسى درآمده

ــايق« ــول حقـ ــاى   »  الاصـ ــاحب كتابهـ ــويى صـ ــم خـ ــات«و سيدابوالقاسـ ــول دراسـ ، » الاصـ

ه. ق) نيـز ايـن راه را    1413(متـوفى  »  الاصـول  مصابيح«و »  جواهرالاصول«، » الاصول مصباح«

  اند.  رفته

  

  

و حجيـت عقـل كمـك    گرايى حقـوق شـيعه، علـم اصـول      بنابراين، اين گروه به رشد عقل

دهـد كـه هرچنـد وى     اند. بررسى كتابهـاى شـيخ مرتضـى انصـارى نشـان مـى       فراوان نموده
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است ولى در كتابهاى خود فصـلى را در   حقوقى عقل و حتى قاعده تلازم را پذيرفته حجيت

  اين موارد ندارد.  

ليـل  دليـل و د  عنـوان كمـك   شود از دانشمندانى كه عقـل را بـه   گروه دوم، تشكيل مى -ب 

تواند به ادله نقليه كمك كند. قبلا يادآورى شد كـه ايـن نظريـه در     شناسند كه مى مؤيد مى

شـيخ   ادوار علم اصول مربوط به قبل از قرن هفتم رواج داشته و در اين مورد قبلا به موقعيت

كوشـيدند بـين نظـرات     مفيد (ره) اشاره شد. در ادوار بعد، آن طبقه از فقهاى شـيعه كـه مـى   

نطقى اخباريون و نظرات عقلانى اصوليون جمـع كننـد در ايـن گـروه قـرار گرفتنـد       سنتى م

  و همفكران وى. »  الحدائق النادره«مانند سيد بحرانى مؤلف كتاب 

شـود از علمـاى اصـولى كـه عقـل را صـريحا و دقيقـا تعريـف          گروه سوم تشكيل مـى  -ج 

عنـوان دليـل    ن را هـم بـه  اند، اصل حجيت عقل را تفسـير و تشـريح كامـل نمـوده و آ     كرده

كـار   گانـه ديگـر پذيرفتـه و هـم در درك و فهـم ادلـه نقليـه بـه         مستقل در رديـف ادلـه سـه   

باشـند و مسـئله    بودن عقل مى اند. بيشتر اعضاى اين گروه رسما طرفدار دليل و حجت گرفته

وسيله اين گروه به رشد كامل خود رسيد. بيشتر اعضـاى ايـن گـروه از قـرن      حجيت عقل به

سيزدهم به بعد رسما دربرابر اخباريون قرارگرفتند و حجيت عقل را پيشنهاد كردنـد. مـولى   

تنهـا بـه رشـد     ه. ق)، نـه  1206محمدباقربن محمد اكمل معروف به وحيد بهبهـانى (متـوفى   

بلكه فعاليتهاى وسيع علمى ايشان و شـاگردان و   ;سريع و همه جانبه علم اصول كمك كرد

حقوقى عقل و قاعده تلازم را به كمال آن رساندند. اين گـروه در   پيروان وى مسئله حجيت
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استدلال خود از نصوص فراوان و نظـرات متقـدمين بهـره جسـتند و كوشـيدند تـا آن را بـر        

) اين گروه با متانت كامل شبهات اخبـاريون را طـرد   24مبانى محكم اسلامى استوار كنند. (

مختلف عقلى تشريح نمودنـد. قسـمت مهمـى از     كردند و احتياج اجتهاد را به عقل و قواعد

آثار اين گروه در همين رابطه و بهترين آثار و كتابها در مورد اصول و حجيت عقـل متعلـق   

و »  الفوائدالحايريـه «به اينـان اسـت. مشـهورترين افـراد ايـن گـروه، وحيـد بهبهـانى مؤلـف          

. ق) مؤلـف كتـاب   ه 1231-1151شاگردان بلافصل وى مخصوصا ميـرزا ابوالقاسـم قمـى (   

باشند. ميرزاى قمى در اين كتاب به تفصيل مسـئله ملازمـه بـين     مى»  الاصول قوانين«معروف 

حكم عقل و شـرع را بررسـى كـرده و ايـن قاعـده را بـا دقـت و صـراحت تشـريح و تاييـد           

بـن عبـدالرحيم    ) يكى ديگر از اعضاى برجسته اين گروه شيخ محمد حسـن 25است ( كرده

الفصـول  «تـرين كتابهـاى شـيعه در علـم اصـول       . ق) صاحب يكى از مفصله 1261(متوفى 

ه. ق) خلاصـه   1373است كه بوسيله مرحـوم سـيد صـدرالدين صـدر (متـوفى      »  الاصول فى

نـام دارد. اعضـاى ايـن گـروه مخصوصـا در سـالهاى اخيـر        »  الفصـول  خلاصـة «شده است و 

نـد. نظـرات ايـن گـروه در زمـان      ا زيادند كه آثار و كتب فراوانى از خـود برجـاى گذاشـته   

) بااينكـه ازنظـر ترتيـب،    26معاصر بيانگر موضع متداول و رسمى نظام حقوقى شيعه است. (

عقل معمولا در مقام چهارم دربين ادله چهارگانه فقه قرار داده شده است، اين گـروه عقـل   

شـيعه معمـولا   ) شايد علت آنكـه دانشـمندان   27دانند. ( را سومين دليل و مقدم بر اجماع مى
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دهند، آن باشد كه جاى قياس را كه چهارمين مصدر فقـه در   عقل را در مقام چهارم قرارمى

  اند.   به عقل داده مكاتب اهل سنت است

بااينكه شيخ مرتضى انصارى غيرمستقيم حجيت عقل را مطرح كـرده، بـدون ترديـد وى را    

اسـت.   بهـاى خـود اسـتفاده كـرده    توان از افرادى دانست كه از دليل عقل، فراوان در كتا مى

شايد علت آنكه وى در آثار خود فصل مخصوصى را درباره حجيت عقـل و قاعـده تـلازم    

است، آن باشد كه اولا آثار موجود وى مستقيما متناسب اين كار نبوده و ثانيا اين  قرار نداده

رتى بـراى  بود و وى به آن اكتفـا كـرده و ضـرو    كار قبلا بوسيله ميرزاى قمى صورت گرفته

  است.   ديده كار نمى اين

بودن عقل در نظام حقوق اسلامى احتمالا به معنـاى قـدرت عقـل در     حجيت، دلالت و منبع

نـه   ;بودن آن از اراده شارع حقيقى يعنـى خداونـد اسـت    درك حسن و قبح ذاتى و كاشف

برابر نص  معناى استقلال در تشريع در برابر نص صريح معتبر و به همين جهت، اجتهاد در به

ــر   صــحيح نيســت. فقهــاى اصــولى شــيعه ايــن حجيــت   براســاس كاشــفيت را در مــوارد زي

  اند:  پذيرفته

  كشف احكام واقعى تعيينى يا مستقلات عقليه، مانند تقديم اهم بر مهم.  - 1

خبر موثق كه بحث مهمى  اثبات حجيت امارات ظنى مستند به علم، مانند اثبات حجيت - 2

  دهد.  را تشكيل مى از تعادل و تراجيح
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كمك براى كشف مفاد كامل كتاب و سنت كه مباحث اصول لفظيه از اصـول فقـه را    - 3

  دهد.  تشكيل مى

تعيين وظيفه ظاهرى در موارد غيرممكن بودن دسترسـى بـه حكـم واقعـى كـه مباحـث        - 4

دهـد كـه بـه اصـول      اصول عمليه را (اصول برائت، احتياط، تخيير و استصحاب) تشكيل مى

  پذيرد.  اند. شيخ مرتضى انصارى اين موارد را مى عقليه نيز ناميده شده

اگر معيار پذيرش اصل حجيت عقل را استفاده از عقل بدانيم شيخ مرتضـى انصـارى بـدون    

ترديد يكى از فقهاى بزرگ اسـت كـه بـيش از ديگـران از عقـل در نظـام حقـوق اسـلامى         

المكاسـب  «ان از عقـل در كتـاب فقهـى خـود     نظر از استفاده فراو است. صرف استفاده كرده

بـه بررسـى   »  رسـائل «را معروف بـه  »  فرائدالاصول«وى كتاب معروف ديگر خود »  المحرمه

اسـت. در   شود، اختصاص داده نيز تعبير مى»  اصول عقليه«كه گاهى از آنها به »  اصول عمليه«

د حجيـت عقـل و تـلازم    توان يكى از كتابهايى دانست كه در مور حقيقت اين كتاب را مى

يـادآورى شـود    حكم عقل و شرع بطور غيرمستقيم نوشته شده است. باوجود اين لازم است

كه شيخ مرتضى انصارى حتى در موارد استفاده از اصول عمليه و ادله عقليه و حجيت عقل 

يت شدن به قطع و قاعده ملازمه، اعتبار و ارزش همه آنها را با معيار قطعيت و به شرط منتهى

باشـند.   پذيرد. ادله ظنيه، تنها در احكام ظاهرى و درصورت ضـرورت قابـل پيـروى مـى     مى

دانيم فرق عمده بين اخباريون و اصوليون در اين اسـت كـه از منـابع     طور كه مى ) همان28(

آور اســت. اخبــاريون معتقدنــد كــه نصــوص  بيشــترى دارد و قطــع فقهــى چــه چيــز قطعيــت
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انـد.   عقـل را تنـگ كـرده    آورترند و با اين ترتيب دايره قدرت بيشترى دارند و قطع كاشفيت

امـا سـنت، هـم     ;الدلاله است الصدور ولى ظنى اصوليون در مقابل معتقدند كه كتاب، قطعى

الدلاله است و بنابراين، دايـره فرصـت اسـتفاده از عقـل را گسـترش       الصدور و هم ظنى ظنى

را در علـم  »  فرائدالاصـول «مرتضـى انصـارى    توان كتاب اصلى شـيخ  اند. از اين نظر مى داده

گيرى وى در مورد حجيت عقل، قاعـده تـلازم و    اصول بهترين معيار براى ارزشيابى موضع

اصـول عمليـه يـا    «غيره دانست. اين كتاب بطـور كلـى اختصـاص دارد بـه بحـث و بررسـى       

تـب مطـرح   هرچند در موارد مختلف حجيت عقل و قاعده تـلازم در آن بطـور نامر   ;» عقليه

كـه حتـى    دانيم اصول عمليه كاملا اصول عقليه نيستند، بطـورى  طور كه مى است. همان شده

مرتضـى در   اند. البته شـيخ  بعضى اخباريون با استناد به اخبار، حجيت محدود آنها را پذيرفته

مرتضـى انصـارى را    كنـد. نتيجـه آنكـه شـيخ     اثبات حجيت اصول عمليه از عقل استفاده مى

  در همان گروه اول از سه گروه پيشنهادى قرار داد.  توان  مى

اين مطلب تقريبا مورد توافق و حتى اجماع است كه نهضت جديد مكتب فقه اصولى شيعه 

بـه ابتكـار وحيـد     -و حداقل رشـد سـريع آن    -برپايه اعتبار و تداوم اجتهاد و حجيت عقل 

شـاگردان فراوانـى را تربيـت     است. وى توانست پيـروان و  ه. ق) بوده 1208-1118بهبهانى (

الغطاء و ميرزا ابوالقاسـم معـروف بـه     كند، ازجمله سيدمهدى بحرالعلوم، شيخ جعفر كاشف

مرتضـى انصـارى را در رشـد مكتـب اصـولى شـيعه        توان شـيخ  از ميرزاى قمى مى قمى. پس

برپايه تداوم اجتهاد و حجيت عقل داراى موقعيت و نقش خاص دانسـت. درحقيقـت آنچـه    
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مرتضـى انصـارى مـورد اسـتفاده      حيد بهبهانى آغازكرد ميرزاى قمى كامل كرد و شـيخ را و

تـاريخ تطـور و   »  للاصـول  الجديده المعالم«قرار داد. مرحوم شهيد محمدباقر صدر در كتاب 

  كند:  تكامل علم اصول شيعه را به سه دوره تقسيم مى

الطائفـه   جنيد آغاز و با ظهور شـيخ  عقيل و ابن گذارى كه با ابن دوران مقدماتى و پايه -الف 

  پايان يافت. 

ادريـس، محقـق حلـى،     گرفتن علم اصول كه با شيخ طوسى آغاز و بـا ابـن   دوره شكل -ب 

  علامه، شهيد اول و غيره انجام شد. 

وسيله مولى محمدباقربن محمد اكمل معروف بـه وحيـد    دوره تكامل علم اصول كه به -ج 

  )  29عاصر ادامه دارد. (بهبهانى آغاز شد و تا زمان م

يكى از بارزترين و حتى مبرزترين اين گروه، مرحوم شـيخ مرتضـى    شهيد صدر معتقد است

ــاب       ــب كت ــل مطال ــه و تحلي ــوال، تجزي ــن اح ــه اي ــا هم ــت. ب ــارى اس ــول«انص »  فرائدالاص

  كند.  انصارى، موضع وى را در اين مورد بهتر روشن مى شيخ

ا پـس از نقـل قـول محـدث اسـترآبادى و نقـل       شيخ مرتضى انصارى مسئله حجيت عقـل ر 

كنـد   تحليل محدث جزايرى از وى و پس از جرح و تعديل مطالب اين دو محدث ادعا مى

  گويد:  كه حجيت عقل مورد تاييد نقل متواتر است و مى
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  ) 30». ( الشرع عقل من خارج الذى هو شرع من داخل كما ان الباطنى الرسول بلغه«...

مـورد   مورد قـدرت عقـل در كشـف مناطـات احكـام اسـت كـه در ايـن        تنها ترديد وى در 

  گويد:  مى

الاحكـام لينتقـل منهـا الـى      العقـل فيمـا يتعلـق بـادراك مناطـات      الركون الى الاتصاف ان نعم«

) درحقيقـت ايـن   31» (الامـر.  الخطاء كثيرا فى نفس الاحكام موجب للوقوع فى ادراك نفس

خود دليـل  »  العقل الشرع حكم به ليس كلما حكم به«يان از ب است ترديد و استنتاج كه عبارت

را قبـول  »  الشـرع  حكـم بـه   -قاطعـا   -العقل  كلما حكم به«مرتضى اصل  بر آن است كه شيخ

  نه تساوى.  ;كند وجه برقرارمى دارد و بين اين دو مسئله، عموم و خصوص من

همين چند جملـه تمـام   مرتضى انصارى اصل مسئله حجيت عقل را تنها در  باوجوداين شيخ

خبـر   كند هرچند از سيره عقلا در عمل بـه اخبـار غيرقطعـى و از دليـل عقـل در حجيـت       مى

) و از عـدم  33) و از دليل عقل در اصل برائت در اجزاء و شـروط مـورد ترديـد (   32واحد (

كنـد. بنـابراين موضـع     اجراى اصول عمليه مخصوصا استصحاب در احكام عقليه نيز ياد مـى 

است نه تجزيه و تحليـل ابتكـارى    مورد بوده فاده از بحثهاى علماى قبل از وى دراينوى است

  و حتى گسترش بحث.  
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